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دانش آموز چیست؟ به متهم ردیف اول انواع و اقسام اتفاقات مدرسه در اصطلاح دانش آموز 
گویند. تنظیمات این موجود استثنایی  به گونه ای است که هر عملی که فکرش را 
بکنید ازش بر می آید؛ از به دست آوردن مدال طلای المپیاد گرفته تا کارگذاشتن 

بمب اتم زیر میز معلم و راه انداختن سونامی در مدرسه. 

سابقا یکی از وظایف خطیر دانش آموز درس خواندن بود که به مرور زمان 
از حالت وظیفه خارج شده، به صورت  این مقوله  با پیشرفت علم  و 
یک فعالیت جانبی  و تفننی درآمد، تا جایی که دانش آموز قادر است 
به اختیار خود آن را در برنامه ی فشرده ی کاریِ خود بگنجاند یا 
دایورت کند به ته کفشش. اما در این بین دو نهاد مهمِ خانواده 
و مدرسه هم بی کار ننشسته و با آخرین تکنولوژی روز برای به 
دست آوردن قطره ای علم از بدن دانش آموز، تلاش های  بی وقفه 

)و در پاره ای از موارد بی ثمر( از خود بروز می دهند.

با دانش آموزِ درس نخوان  برخورد  شيوه های مرسوم در  
از نوع نوجوان: 

جواب  ندرت  به  که  منسوخ  مِتودِ  این  در  درمانی:  نصیحت 
می دهد، والدین و اولیای مدرسه بر این گمان هستند که گوش 
دانش آموز به حرف های شان بدهکار است. در صورتی که نه تنها 
گوش مبارک بدهی هایش را در دوران طفولیت صاف کرده، بلکه 
و  نقش طلبکار ظاهر شود  توانایی رسیده که در  از  این حد  به 

دنبال کسی می گردد که جوابگو باشد.
مثال: 

والدين: بشین سر دَرسِت!
دو پاسخ دندان شکن دانش آموز: الف. شما که درس خوندید کجا 
زمین  به  آسمون  مگه  نخوندید  گرفتید؟  ب. شما که درس  رو 

اومد؟
) این پاسخ ها خیلی زشتند. هرگز به کار نبرید!(

والدین  معیار  و  ملاک  روش  این  در  درمانی:  مقايسه 
است.  خانواده  تیزهوش  نوه عمه ی  یا  درس خوان  پسرخاله ی 
به طوری که فامیل مزبور به صورت چماقی درآمده و دایم به 
وسیله ی والدین بر فرق سر نوجوان فرود می آید و همان یک 
ذره فسفرِ موجود در مغز نوجوان را هم به هلاکت می رساند. 

از این لحاظ به این روش سرکوفت درمانی هم می گویند.
راهکار نوجوان: ایشالا نوه عمه بره زیر فرغون از دستش راحت بشیم!

در حفظ و نگه داری دانش آموز کوشا باشیم

koolehposhty@gmail.com

حانیه شجاعيدربست نمایشگاه

دهن  در شیرخوارگی  که  از شیشه شیری  گرامی  والدین  این شیوه  در  درمانی:  مِنَت 
نوجوان گذاشتند تا شام و ناهاری که می گذارند جلویش همه را داخل  بوق و کَرنا 
کرده مرتب برای نوجوان به صورت  نواری ضبط شده پخش می کنند تا درس 
عبرت بگیرد و بفهمد که در نبود این نعمت ها می توانست چه قدر بدبخت باشد 

ولی نیست!
اولیای مدرسه هم در این شیوه از هزینه هایی که بابت احداث مدرسه و 
روشن کردن شوفاژها و آب و برق متقبل شده اند یاد می کنند، بلکه 
نوجوان از این همه امکانات بهره ی لازم را ببرد و مثل بچه ی آدم 

بنشیند سر درسش. 

کاملا  روش  این  موفقیت  عدم  یا  موفقیت  درمانی:  جايزه 
جایزه  دوز  این که  دارد. ضمن  جایزه  مقدار  و  نوع  به  بستگی 
هم به مرور زمان بالا می رود و والدین باید جیب خود را با آن 
هماهنگ بفرمایند. در غیر این صورت بهتر است از این روش 

استفاده نشود.
مثال1:

برای  خوشگل  کیف  یک  كنکور:  در  قبولی  جايزه ی 
دانشگاه!

رتبه ی دانش آموز: اصلا سر جلسه ی کنکور حاضر نمی شود.
مثال 2:

جايزه ی قبولی در كنکور: پراید.
رتبه ی دانش آموز: پنج هزار، آن هم دل چِرکین. ) تا اسپورتیج 

و این ها هست ، چرا پراید؟(

ساير وظايف دانش آموز: 
مسئول ایجاد امید و آرزو در دل های  دردمند والدین.

مسئول تنظیم برنامه های خانواده بر اساس برنامه های درسی 
خود.

تلاش برای تبدیل شدن به فرد مفیدی برای جامعه.
مسئول پاسخ گویی به سوال مهمِ علم بهتر است یا ثروت.

مسئول جبران کردن تمامی زحمات خانواده، کلیه ی آشنایان 
و سایر بستگان.

و  مسئول  فردی ست   دانش آموز  شد،  مشاهده  که  همان طور 
وظیفه شناس. بهتر است در حفظ و نگه داری او کوشا باشیم!

تصویرگر: سمانه صلواتيزهرا شاهی

يه مطبوعات باز اصيل می دونه كه الان نمايشگاه مطبوعاته 
و ما جماعت كوله به دوش ديسک كمر گرفته از سنگينی 
اين كوله بار هم كه عمرا   از عرض اندام توی هرگونه محفلی 
بگذريم، يه غرفه ی محقرانه ای اون گوشه كنارها داريم و 
الان هم  تا  البته  ديدار هرگونه طرفدار هستيم.  مشتاق 
و  بود  روانه  ما  به سمت  خيل عظيم جمعيت همين جور 
هی ما مجبور بوديم »تذكر هل دادن بی جا نشان دهنده ی 
شخصيت خانوادگی شماست« رو تو بوق و تو ميکروفون 

كنيم.

رويا:
توی نمایشگاه فقط سراغ غرفه های دهن پر کنی می رفت که 
داشته  باید  فوق لیسانس  یه  حداقل  مجله شون  خوندن  برای 
نهایت  در  و  اتصالی  دچار  درکت  و  فهم  سیم های  تا  باشی 
پریدگی همین یه جو فهم و شعور نشه، وقتی از بغل غرفه های 
انواع  با  مخالفتش  اثبات  برای  می شد،  رد  نوجوان  و  کودک 

بچه بازی فقط کم مونده بود کفاره بده دیگه، والا.

فرناز و زهرا:
هر دفعه که میان نمایشگاه یه جوری ذوق می کنن و همه جا 
یه  اومدن  بارشونه   اولین  انگار  که  می کنن  نگاه  ولع  با  رو 

همچین جایی.
رعنا:

 پاشو که گذاشت توی مترو، کلا مقصدش رو یادش رفت و 
هرچی پول داشت خرید کرد و آخر سر هم از بی پولی مجبور 
قطره ی  آخرین  تا  چون  خونه.  برگرده  و  بمونه  قطار  تو  شد 

پولش رو خرج کرده بود ندید پدید مترو ندیده.
شکیلا:

از فاصله ی پنج کیلومتری اشانتیون های غرفه ها رو شناسایی 
می کرد و حتی یه خط کش کاغذی هم نتونست از چشم های 

اشانتیون یاب شیکیل قسر در بره.
مريم:

دید دوستاش برنامه چیدن برن نمایشگاه، اینم واسه ی این که 
بدون  می ده،  بری حال  هم  دوستات جهنم  با  اصولا  معتقده 

هیچ هدف و انگیزه ی خاصی راهی نمایشگاه شد.

مبینا:
بازار  به خاطر  نه  و  داره  به خاطر خودش دوست  رو  نمایشگاه 
مترو یا یه دورهمی کم خرج با دوستان. اصلا وقتی دیدم به 

غرفه ی ما هم اومد، اشک هیجان جلوی دیدم رو گرفته بود.
من:

این جانب یک دهه ی هفتادونیمی، باید بگم که من این چند 
هیچ جا  هنوز  و  می بردم  سر  به  کوله پشتی  غرفه ی  در  روزه 
نرفتم و همون جا هستم و اگه کسی امضایی عکس سلفی دو 
نفره ای چیزی می خواد با تعیین وقت قبلی و پرداخت هزینه ای 

ناچیز بره ته صف وایسه که خیلی سرم شلوغه.
تو:

اگه تا الان به خاطر فشار کاری و کجی زمین نتونستی پاشی 
بیای نمایشگاه مطبوعات، باید بگم آب دستته بده بغلی و یه 

سری به این جا بزن. نیای از کفت رفته.  


